
 

  
 
 
 
 

 اسلامي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام
 7937 زمستانـ  پایيز/   7/ پياپي  دوم ه/ شمار ارمچهسال 

  نقد و بررسي مکتب تفکيک با تاکيد بر دیدگاه ایشان

 9مبني بر مخالفت دین با فلسفه

 2الله سوري روح 

 چکيده
هـاي مسـتقل عقلـی در اسـتنبا      گري رویکردي ظاهرگرایانه است که به تـرک بحـث  اخباري

 «مکتـب تفکیـک  »یري این شیوه در مباحـث اعتقـادي   کارگکند. به احکام فقهی توصیه می
 نـوایی گونه کامل با عقل و استدلال مخالف بوده، همبه . نحله سنتی مکتب تفکیکشودنامیده می

داشت عقل، دستاورد آنرا بشري و بیگانـه  تابد. اما نحله جدید ضمن پاسدو را با نقل برنمیآن
 هاي گوناگونی بر مخالفت دین با فلسـفه کند. پیروان تفکیک، دلیلاز دین معرفی می

 ؛اهداف سوء خلفا از ترجمـه فلسـفه   . 9ترین آنها عبارتند از: که برخی از مهم دهنددست میبه
 . مخالفت فقیهان با فلسفه.  3 ؛هاي ضد فلسفی. وجود برخی روایت2

 هـد. دبه نقـدهاي یادشـده پاسـخ مـی      رو پس از معرفی اجمالی مکتب تفکیک،مقاله پیش
 ؛. خاستگاه و انگیزه طرح یک اندیشه، دلیل درستی یا نادرستی آن نیسـت 9ها: برپایه این پاسخ

 شود که یکی درباره فیلسـوف . در مجموعه روایی شیعه تنها دو روایت ضد فلسفی یافته می2
هـاي بسـیاري در سـتایش روش    نمایان و دیگري پیرامون فلاسفه دنیاطلب است. امـا روایـت  

  . ضرورت رجوع به متخصّـص در مسـائل تخصصـی،   3 ؛شودعقل مستقل( دیده میفلسفی )ت
کند که مخالفت برخی فقیهان بزرگوار که آشنایی کاملی با فلسفه ندارند ادعاي اهـل  روشن می

 کند.  تفکیک را تایید نمی

 کليد واژگان

 فقیهان.   فلسفه و  فلسفه و روایات،  خاستگاه فلسفه،  مکتب تفکیک، رابطه عقل و دین،
                                              

 .97/1/93۷۹، تاریخ پذیرش:  93/53/93۷۹تاریخ دریافت: . 9
 (.r.s.jelveh@chmail.ir) مدرس حوزه و دانشگاه دکتري فلسفه اسلامی،  حوزه،  چهارآموخته سط  دانش. 2
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   درآمد

فرصت مناسـبی بـراي رشـد و تـروی       پس از پیروزي انقلاب اسلامی به دست امام خمینی
دادنـد.  فلسفه و عرفان روي نمود، مردم و نخبگان گرایش بیشـتري بـه ایـن علـوم نشـان مـی      

 شد و دانشجویان نیز با عطشـی هاي علمیه تدریس میگونه رسمی در حوزهدروس فلسفه و عرفان به
سو رهبر این انقـلاب فقیـه،   گیر این مباحث بودند. این همه بدان سبب بود که ازیکفراوان پی

 نمـود و از سـوي  فیلسوف و عارفی بزرگ بود که در کلام و قلم خویش به این علوم دعوت می
دید. با وجـود پیونـد   گرایی نسل انقلاب پاسخ خود را در این مباحث میدیگر روحیه معنویت

، و رهبر، مخالفان فلسفه و عرفان مجال زیادي براي ابراز مخالفت نداشـتند  شدید ملت
 نمودند.  اي ابراز اندام میاما هر ازچندگاه به گونه

ها نسبت به فلسفه و مباحث آزاد عقلـی شـکل   اما امروز شاهد آنیم که موج جدیدي از هجمه
 ته است. روحیه ظـاهرگرایی گرفته است. این موج علاوه بر حوزه، دانشگاه را نیز فرا گرف
 باشد. گرچه گفتمان غالـب و پرهیز از تفکرهاي مستقل عقلی توصیه اصلی مخالفان می

 هـایی در حوزه و دانشگاه موافق فلسفه است اما گسترش این امواج موجب تردیدها و بـدبینی 
یقـت  اي بـه حق کوشد با بررسی شبهات و خواستگاه آنهـا دریهـه  رو میشده است. مقاله پیش

 گشوده و پاسخ مناسبی ارائه دهد.  

 معرفي اجمالي مکتب تفکيک
 گرایی بوده و هست. این جریاندر طول تاریخ، مخالف عقلگرياخباريدانیم که جریان می

 بر أصالت و حجیت ظواهر دینی، چنان اصرار دارد که حتی با علم اصول فقه )که خادم فقه
 دهیـد. شما عقل را در کار دین دخالت مـی »گوید: ها مینو فقاهت است( نیز مخالفت نموده و به آ

 کنـد؛ کند؛ عقـل اشـتباه مـی   ها به عقل نیامده است؛ عقل هزاران خطا میاصلاً این فضولی
 گفتنـد، عقل حق ندارد در کار دین دخالت کند. آدم باید عقل خودش را تبرئه کند... اخباریین می

 منافـات با این بیان، روشن است که  9.«دخالت بکنداساساً عقل حق ندارد در موضوعات دینی 
تحصیل هاي فلسفی و عرفانی، دوچندان خواهد بود. بیشتر ایشان ها با اندیشهو مبارزه اخباري

 و حکمـت و معرفـت   پندارنـد را درتضاد با دین و حرام شرعی میو تحقیق در فلسفه و عرفان 
 شمارند.  را از علوم ضاله می

                                              
 . 97۹، ص9، جاسلام و مقتضیات زمان. مرتضی مطهري، 9
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مختص به اسلام نیست و در همه ادیان الهی که داراي متون مقدس هسـتند،   گريالبته اخباري
 قابل تصور بوده، در بیشتر آنها طرفدار دارد. این نگرش در بین مسلمانان، چه اهل سـنت 

بینـیم  در بین اهل سنت می گريسلفیو چه شیعیان، داراي پیروانی است. آنهه امروزه به اسم 
 هـاي دینـی  گري و کنار گذاشتن عقل در پژوهشست(، نوعی اخبارياي از آن اشاخه وهابیت)که 

 9و اعتقادي است. در مذهب شیعه، خواستگاه اصلی این جریان، حوزه علمیه خراسـان اسـت.  
هـا، خـود موضـوع    گري و نزاع آنهـا بـا اصـولی   روشن است که نقد و بررسی دیدگاه اخباري

 رج است، از این روي به همین گزارش انـدک، اي مستقل بوده و از حوصله تحقیق حاضر خارساله
 شود.بسنده می

 دانسـتند، داوري ایشـان در مـورد   ها فلسفه و عرفان را از اساس باطل و ضاله میاز آنجا که اخباري
 نوایی قرآن و عرفان و برهان، بسیار روشن خواهد بود؛ زیرا کسی که فلسفه و عرفـان هم

افزایـی ایـن سـه،    نوایی و همشمارد، هرگز به همینی میرا از اساس باطل و منافی با معارف د
 .تن نخواهد داد، بلکه توصیه به زدودن غبار فلسفه و عرفان از ساحت مقدس دین خواهـد کـرد  
شاید به همین دلیل است که مکتب معرفتی خراسان، خواستگاه جریان فکري ـ عقیـدتی شـد،    

 ، توسط محمدرضا حکیمـی 93۹9ین بار در سال نام گرفت. این واژه نخست« مکتب تفکیک»که بعدها 
 2مطرح گشته و اجمالاً معرفی شد.

 تـوان اما می 3ق(است،9373ـ9353گذار اصلی این مکتب میرزا مهدي غروي اصفهانی )بنیان
ق( بـه عنـوان   9317ـ ـ9391ق( و شیخ مجتبی قزوینـی ) 9333ـ92۷7از سید موسی زرآبادي )

 انـد بته عالمان دیگري نیز هستند که در نشر تفکیک، کوشیدهال 7دیگر بزرگان این مکتب یاد کرد.
 مانند؛ میرزا جواد ذهنی تهرانی، شیخ محمود حلبی، شیخ محمـد بـاقر ملکـی میـانجی،    
 3شیخ علی نمازي شاهرودي، شیخ حسنعلی مروارید، محمد رضا حکیمی، سیدجعفر سـیدان. 

تقد است کـه واقعیـت تفکیـک    استاد حکیمی )که از مروجّین کنونی مکتب تفیکیک است( مع
 هـاي گردد و افراد مذکور، تنها احیاگر این تفکـر در دهـه  مري کهن بوده و به صدر اسلام باز میا

 7باشند.اخیر می
                                              

   هاي قم و نجف نیز طرفدارانی دارد.. اگر چه در حوزه9
 .  93۹9، سال نهم، اسفندمجله کیهان فرهنگی. 2
 .  723، ص3، جماجراي فکر فلسفی در جهان اسلامغلامحسین ابراهیمی دینانی،  .3
 . 73، صمکتب تفکیکمحمدرضا حکیمی،  .7
 . 7۷ ـ33، صبنیان مرصوصحسین مظفري، ر.ک:  .3
 . 917، صمکتب تفکیکمحمدرضا حکیمی،  .7



 01  1094/ پاييز ـ زمستان  4پياپي سال چهارم/ شماره دوم/

 اسـت. « جداسـازي »تفکیـک در لتـت بـه معنـاي     »گویـد:  ایشان در تعریف این مکتب، می
 ،«مکتـب تفکیـک  »آن. و « خالص کردن»چیزي و « ناب سازي»)چیزي را از چیزي جدا کردن(، 

 هـا مکتب جدا سازي سه راه و روش معرفت، و سه مکتب شناختی است در تاریخ شناخت
و تاملّات و تفکرات انسانی، یعنی راه و روش قرآن، راه و روش فلسـفه، و راه روش عرفـان.   

هـا  هاي قرآنی و سره فهمی این شناختمانی شناختسازي و خالصو هدف این مکتب، ناب
ها و برکنار از تفسیر به رأي و تطبیـق،  معارف است، به دور از تأویل و مزج با افکار و نحلهو 
هاي فکر انسـانی و ذوق بشـري   مصون ماند و با داده« علم صحی »و اصول « حقایق وحی»تا 

 9.«در نیامیزد و مشوب نگردد
 بینـی یعنی آن جهان، «مکتب تفکیک»گوییم هنگامی که می»گوید: وي در جاي دیگري چنین می

 شناسی و نظام شناختی و دستگاه فکري و مبانی اعتقادي )و سیستم عقلی(، که میان مفـاهیم و جهان
نـت(   و اصطلاحات بشري، یا ممتزج، از سویی؛ و معارف خالص الهی و آسمانی ) متخذ از کتاب و س

 بهتر، تفاوتی را که هست گذارد؛ و در واقع و به عبارتاز سویی دیگر، تفاوت قایل است و فرق می
 سازد... . و در مورد این سه مبنیکند و روشن میپذیرد، و بیان میو واقعیت دارد می

 ؛«تطبیقـی »و « التقاطی»و « مزجی»و « تأویلی»است نه « تفکیکی»و مکتب )وحی، فلسفه، عرفان( 
در حدّ هم و عـین هـم   شناسی را بینی و جهانداند، و این سه جهانزیرا این امر را ناشدنی می

 بینـد؛ شناسد، و تأویل و انطباق دادن را به زیان مبانی وحی و معارف قرآنی مـی نمی
 آورد(،سازد )و سط  آنها را پایین میچون استقلال و خودبسندگی آنها را مخدوش می

 2«.شمارد چگونگی را عقلا و شرعا مردود میو این 
 3حکیمی، عبارتند از:اصول اساسی مکتب تفکیک از دیدگاه آقاي 

 جدایی فلسفه، دین و عرفان.  

 برتري و اصالت شناخت دینی. 

 استناد شناخت دینی به قرآن و حدیث.  

 إتکّا به ظاهر آیات و روایات.  

   ردّ هر گونه تأویل.
 . و لوازم همین اصول پنجگانه است البته اصول دیگري نیز ذکر شده است که از فروعات

                                              
 .  7۹ـ77، صتفکیکمکتب . محمدرضا حکیمی، 9
 . 979. همان، ص 2
 عقل خود بنیاد دینی.  . محمدرضا حکیمی، مقاله 3
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 جریـان سـه   يدارا ـکـنم   یبه طور خلاصه عرض م ـک  یمکتب تفک»ی: به اعتقاد آقاي حکیم
 دهد:  یل میرا تشک« کیمکتب تفک»ده در هم، یسه گانه تن يهاانین جریاست که ا

ترین صـورت، بـا ذکـر مسـتوفاي ادلـه هـر       ـ به دقیق مسئله، مسئله  ـ بیان مطالب فلسفی و عرفانی
 ثبات آن. و ا مسئلهبه سود  ییرهایو گاه تحر مسئله،

 1گویی، انصافی و مَجهَلهنقد کاملاً روشمند )متدیک( و علمی، و به دور از هر متالطه و بی
 و روشن کردن تار و پود اشکالات فلسفی مسئله.  

نیـاز از تکـديّ از دیگـران(    بیان داده وحیانی )قرآنی و حدیثی(، با تعقل خودبنیاد دینی )و بـی 
 2.«درباره مسئله

 امون سخنان فوق داراي اهمیت است، به رسمیت شناختن فلسفه و عرفـان اي که پیرنکته
 هاي کسب معرفت است، هر چند که از دیدگاه ایشان فلسـفه و عرفـان  به عنوان یکی از راه

 3به دلیل بشري بودن، و به عبارت بهتر خطاپذیر بودن، باید از ساحت مقدس دیـن اخـراج گردنـد.   
گـذاران اصـلی    گیري دیدگاه آقاي حکیمی با بنیانر است، زاویهاکنون لازم به ذکاي که همنکته

 کم در سه مسـئله، کند، دستمکتب تفکیک است. آنهه ایشان به عنوان مکتب تفکیک معرفی می
 با دیدگاه اساتید وي، متفاوت است:  

 به رسميت شناختن ارزش معرفتي فلسفه  

رج از اسـلام اسـت کـه از یونـان و بـراي      گذاران اولیه، معتقد بودند که فلسفه، امري خـا بنیان
است. آنها این انگیزه خطا را دلیـل بـر نادرسـتی ایـن علـوم       بیت وارد شده بستن در خانه اهل

خورد، که گویا از اساس، به دانـش عقلـی   در میان آثار ایشان، مطالبی به چشم می 7دانستند.می
 و استدلالی و اقامه برهان، اعتراض دارند.  

فان وضع الدين علي  المقياي و و اابيا     »اصفهانی ـ مؤسس مکتب تفکیک ـ معتقد است:    میرزا مهدي
 او استوار کردن دین، و اثبات پروردگار، به وسـیله قیـاس   3.«ربّ العزة بها، إبطال لکل ما جاء به النب 

 ت(را به منزله انکار آن چیزي که پیامبر ص آورده است )یعنی قرآن و حدیث، و در یک کـلام نبـوّ  
لانّ اکبي   »شمارد. استدلال وي بر ابطال برهان )که بهتـرین نـوع قیـاس اسـت( چنـین اسـت:       می

                                              
ستیزي بنیان گذاران تفکیک، ارائه شده است، و این تاکیدهاي آقاي حکیمی، به خـاطر دفـع آنهـا    . نقدهاي فراوانی بر عقل9

 و پیشگیري از هر گونه نقد جدید، از سوي مخالفین است.  
 . 75، صمتأله قرآنیینی، . شیخ مجتبی قزو2
 البته پاسخ این شبهه به زودي تقدیم خواهد شد.   .3

 .  3، صابواب الهدي. میرزا مهدي اصفهانی، 7
 . 7، مصباح الهدي، صهمو. 3
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 و ه  مؤسسة عل  ق اس الواجب بالممکن لمقاي و و أحسنها ق اس الب هان و هو مؤسسة عل  العل ة و المعلول ة
 داند،که ایشان اصل علیت را باطل میاز آنجا  9.«و النور بالظلمة و العل ة من أصلها باطلة فأحسن الاق سة أقبحها

تـرین  هـا را زشـت  داند و بهترین قیـاس قیاس برهانی که خود مبتنی بر علیت است را معتبر نمی
أنّ طلب المع فة و کشف الحقائق من الأق سية، عي ن اللي ل    »گوید: داند. در جاي دیگري چنین میآنها می

 در کلام فوق، ایشان طلب معرفت و کشف حقـایق،  2.«المب ن لأنه ل و إلا إلاقتحام ف  الظلميا ... 
شمارد و در جـاي دیگـري اساسـاً اسـتدلال را مفیـد      به وسیله قیاس را فرو رفتن در تاریکی می

کند، بلکه با مـوازین منطقـی نیـز روي    نه تنها با موازین فلسفی مخالفت می»او  3داند.علم، نمی
 با این مواضع شدید بر ضدّ قیاس منطقی 2«.ردشمادهد و آنها را مردود میخوش نشان نمی

تـر خواهـد بـود؛    و استدلال عقلی، جایگاه شهودهاي قلبی و معرفت مترتب بر آن بسـی سسـت  
زیرا قیاس منطقی مقبول طبیعت عقَلانی هر انسانی اسـت امـا شـهود عرفـانی هـم اصـل و هـم        

 حجیت آن، مورد تردید بسیاري است.  
روشن شدن اختلاف دیدگاه آقـاي حکیمـی، بـا موسسـان     غرض از نقل عبارات مذکور، 

پیرامون ارزش معرفتی اسـتدلال عقلـی و شـهود قلبـی اسـت. نحلـه متقـدم         اصلی این مکتب،
هیچ گونه حجیـت و ارزش معرفتـی، بـراي اسـتدلال و شـهود قایـل        )موسسان اصلی مکتب(

 انـد، دو ارزش معرفتی قایـل  فکرانش( براي ایننیستند، اما نحله متأخر )یعنی استاد حکیمی و هم
گرچه انتقاداتی نیز دارند. بنابراین، نقطه اشتراک دو نحله، تاکید بر جدا سازي فلسفه و عرفـان  
 از ساحت دین، و نقطه افتراق، انکار متقدمین و اعتراف متأخرین به شأن و منزلت استدلال و شهود،

 در دریافت معارف است.  

 نسبت ميان وحي، کشف و عقل  

 نسبت میان فلسفه الهـی اسـلامی  »شود: وت دیگر نحله جدید، آن است که گاه مدعی میتفا
 مکتـب تفکیـک...  »و معتقد است:  3«با وحی قرآنی، تباین کلی نیست، بلکه عدم تساوي کلی است

گوید، مطالب فلسفه و عرفان چنان نیست کـه صـد در صـد    ضمن تکریم فیلسوفان و عارفان می
از دیـدگاه آقـاي حکیمـی،     7.«سائل و موارد، منطبق با مبانی وحیانی باشـد و در همه جا و همه م

                                              
 .  7. میرزا مهدي اصفهانی، مصباح الهدي، ص9
 .  7. همان، ص2
 .  99. همان، ص3
 .  727، ص3، جر جهان اسلامماجراي فکر فلسفی دغلامحسین ابراهیمی دینانی،  .7
 .  77اجتهاد و تقلید در فلسفه، صر.ک:  . نیز351، صمعاد جسمانی در حکمت متعالیهمحمدرضا حکیمی،  .3
 .  77و937، صاجتهاد و تقلید در فلسفه. همو، 7
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حتـی در ضـمن    9تحصیل فلسفه و عرفان، براي کسانی که شرایط آنـرا دارا هسـتند، لازم اسـت.   
احترام به فیلسوفان گذشته، خواستار آن است که محتواي فلسفه اسلامی از سه جهـت بـازنگري   

 2آورد.خن از فلسفه پویاي اسلامی به میان میشود: نقد، تجدید و تکمیل، و س
 دانستند این درحالی است که تفکیک سنتی، راه عقل و عرفان را از راه دین، کاملاً جدا می

بدون وحـی هـیچ    3کنی علوم بشري نازل شده است،و تاکید داشتند که علوم الهی براي ریشه
 3از علوم بشري کاملاً متمایز است،سنخ علوم الهی  7راهی براي شناخت خداوند وجود ندارد،

7و حتی علوم بشري، یکسره جهالت و تاریکی است.
 

 اجتماعي   ـهاي سياسي پرداختن به جنبه

چون مکتب تفکیک، مبتنـی بـر اصـول کلیـدي و مبـانی      »آقاي حکیمی بر این باور است که: 
معه و اقتصـاد  اصلی تعالیم قرآنی و أوصیایی است، در موضوعات مهم و حیاتی سیاست و جا

 ۹«.پـذیرد سازي قرآنی، جـز بـا آنهـا تحقـق نمـی     کند که جامعهو تربیت، مسائلی را مطرح می
-بـه طـرح مباحـث اقتصـادي اسـلام، مـی       1،الحياةجلد از کتاب  ایشان در چندهمهنین 
گذاران اصلی مکتـب، هرگـز   این رویکردهاي سیاسی ـ فرهنگی درحالی است که بنیان  ۷پردازد.
اي که در کشاکش مبارزات سیاسی امـام خمینـی ره و ملـت    ردي نداشتند. به گونهرویکچنین 
شاهی، یکی از شاگردان میرزا مهدي اصفهانی، یعنی شیخ محمود حلبـی،  بر ضد نظام ستم ایران،

. عدم دخالت در امور سیاسـی بـود   که یکی از اصول آن 95گذاري کردانجمن حجتیه را پایه
 نمایـد، توان گفت، مکتب تفکیکی که آقاي حکیمی معرفی میبا توجه به مطالب فوق می

راسـتی سـبب ایـن تفاوتهـا     گذاران تفکیک، بدان معتقد بودند تفاوتهایی دارد. اما بـه با آنهه بنیان
دو احتمال متصور اسـت؛ اول اینکـه پیـروان تفکیـک، بـه مـرور متوجـه اشـتباهات          چیست؟

                                              
 .  372، صمعاد جسمانی. محمدرضا حکیمی، 9
 .  911، صاجتهاد و تقلید در فلسفههمو،  .2
 .  7، صابواب الهدي هانی،. میرزا مهدي اصف3
 .  ۹همان، ص .7
 .  92همان، ص .3
 .  ۹3. همان، ص7
 . 373، معاد جسمانی. ۹
 عقیدتی یا مانیفسِت دیدگاه تفکیک است.   المعارفی از آیات و روایات در موضوعات مختلف است، و بیانیهةدایر. که 1

 .  92۷، صرویاي خلوصر.ک:  .۷
 . 77، صبنیان مرصوصر.ک:  .95
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 ی شـده و درپـی جبـران آنهـا برآمدنـد.     راهبردي خویش، در نفی کامل استدلالهاي عقل
 احتمال دیگر آن است که نحله سنتی، آنقدر دور از باور و خلاف طبع عقلانی انسان بـود 

 نمود، از این روي مکتب تفکیک، ظاهر خود را بازسازي کردهکه پذیرش آن سخت می
 ا کنـد، والله أعلـم.  اي جدید و جذاب توانست در حوزه و حتی دانشگاه پیروانی پیـد  و با ارائه چهره

امروزه شاهد آنیم که این دیدگاه در فضاهاي عمومی )علاوه بـر علمـی( انتشـار یافتـه و رونـق      
یـک  »گرفته است، استاد مطهري درباره مقبولیت این نوع تفکرها در میان عوام، بر آن اسـت کـه:   

جانـب و عـوام    شود، جنبه حق بـه چیز که باعث رشد و نفوذ طرز فکر اخباري در میان عوام می
گویند ما از خودمـان حرفـی نـداریم،    پسندي است که دارد، زیرا صورت حرف این است که می
سـخنی نـداریم، از خودمـان حـرف      اهل تعبدّ و تسلیم هستیم، ما جز قال الباقر و قال الصادق

 9.«گري همهنان در متز ما وجود داردگوییم... اخباريزنیم، حرف معصوم را مینمی
واقعیت جریان تفکیک امري است »گویند: تفکیک نیز دقیقاً همین ادعا را داشته و می اصحاب

 مساوي با خود اسلام و ظهور آن، یعنی قرآن و حدیث، کتاب و سنت، معارف قـرآن 
بنـابراین،   2.«شـود مـی  و خلاصه هر چه از ثقلین )دو میـرا  پیـامبر( اسـتفاده    بیت و اهل

 «کار چندانی با احادیث آل محمد و معارف منحصر به فرد آنها ندارنـد سر و »مخالفان تفکیک، اولاً 
باید بدانند که طرف آنان ما ]اصحاب تفکیک[ نیستیم؛ اگـر نیـک بنگرنـد، و از برخـی     »و ثانیاً 

بیـت و خلـوص    یابند، کـه قـرآن کـریم و اهـل    ملاحظات و عناوین دل بکنند، به خوبی درمی
تفکیـک  که به نقـد  که، آناننتیجه آن 3.«. طرف ایشانند نه مااستتناي معارف قرآنی و اوصیایی..

 خواسـتند، کننـد، کـه مـی   عباس حرکـت مـی  امیه و بنیناخواه، در حوزه سیاست بنیخواه»برخیزند 
 7.«بیت رجوعی و توجهی نداشته باشند امت اسلامی، به ائمه اهل

هـاي فـراوان   ت، اما شـباهت و در فضاي دانش فقه اس اصولیدر برابر  ياخبارگرچه اصطلاح 
گري، سـبب شـده کـه اندیشـه تفکیـک بـا اینکـه        يروشی و محتوایی مکتب تفکیک و اخبار

گـري  نگرد، از سوي مخالفانش نوعی اخبـاري نگاهی فرافقهی داشته و به تمام گستره دین می
کننـد،  ولی هواخواهان این مکتب، نه تنها این اتهام را از خود دفـع مـی   شود.جدید شمرده می

                                              
 .  95۹، صده گفتارضی مطهري، . مرت9
 .  91۹، صمکتب تفکیک. 2
 . 237، صپیام جاودانهمحمدرضا حکیمی،  .3
 . 7۷، صمتأله قرآنی .7
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 کنند و هـم بـه دیـن.   بلکه بر آن هستند که با این نگرش، هم به فلسفه و عرفان خدمت می
 9نمایند.چرا که با تعیین محدوده هر یک، سهم آنها را ادا می

 در پایان یادآوري چند نکته ضروري است:  
 ،این مکتب به جز جداسازي سه جریان شـناختی از یکـدیگر  »نکته اول: باید بدانیم که 

بعُد دیگري نیز دارد و آن بیان معارف ناب و سره قرآنی است، بدون هیچ امتزاجـی و خلطـی   
 2،«دانیم و همـین خـود جـوهر غـایی ایـن مکتـب اسـت       هایی که میو تأویلی، از نوع تأویل

گیـري از شـهود، عقـل و علـوم بشـري،      بنابراین، مکتب تفکیک بایـد بتوانـد بـدون هـیچ وام    
، از متون دینی ارایه دهد. این آرمان بلندي اسـت کـه پیـروان تفکیـک،     تفسیرهایی ناب و سره

 موظف به تحقق آن هستند. باید دید که موفقیت آنها در این زمینه، تا چه اندازه است.  

حـال تعبیـرِ صـحیحی نیافتـه     تابـه « خلوص يایرو»نماید که مراجعه به آثار ایشان، روشن می
انـد. البتـه بررسـی دقیـق ایـن مسـئله       ها، دچار تأویل شدهها خود بارها و باراست، و تفکیکی
رویـاي  توانند به فصل سـوم، از بخـش دومِ کتـاب    طلبد، محققین گرامی میمجال دیگري می

 3مراجعه نمایند. خلوص
 از دیدگاه استاد جوادي آملی، هیچ غیر معصومی به خلوصِ کامل دست نخواهـد یافـت؛  

ي از موارد باورها و اعتقادات و نقطه نظرات قبلـی مفسـر   یاردر بسواقعیت آن است که، »زیرا 
 گـذارد، در فهم او تـأثیر مـی   -حتی به صورت غیر ارادي و ناآگاهانه  -و قرائت کننده متن 

 هاپس بر عهده مفسر است که کوشش کند ذهن خویش را از دخالتهاي نارواي پیش دانسته
 ست که بتواند ذهن را از همه آگاهیهـا و باورها و معتقدات خود عاري سازد؛ اما چنین نی
 پـذیر، پذیر است و نه حتی مطلوب و توصـیه و دانشها و معارف تهی کرد. این امر نه اساساً امکان

هاي اولیه و اصول نخستین امکان فهـم درسـت و صـائب    بسیاري از معارف جزء سرمایهزیرا 
 واهد خالی الذهن )عوامانه(دینی است... اگر شخص مراجعه کننده آنها را کنار بزند و بخ

 شـود پذیر بودن چنین چیزي( یا به جمود منتهی میبا این متون مواجه شود )بر فرض امکان
 7«.و یا کژفهمی
شـویم.  در نگاهی گذرا به آثار مدافعان تفکیک، متوجه خطاهاي اخلاقی متعددي می نکته دوم:

   گردد:ایه میکه به جهت ضیق مجال، به طور خلاصه، در پن  محور ذیلار
                                              

 . 2۹، صرویاي خلوص. سید حسن اسلامی، 9
 . 7۹، صمکتب تفکیک .2
 کشد.  ویر می. فصل مذکور، در حدود صد صفحه، موارد متعددي از نق  قواعد تفکیک، توسط پیروان آن، را به تص3
 . 9۷۹ ـ9۷7، صمنزلت عقل در هندسه معرفت دینیعبدالله جوادي آملی،  .7
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 انتحال شخصیت؛  

 تفکیکی دانستن اشخاصی مانند؛ ملاصدرا و علامه طباطبایی.  

 نسبت نادرست به افراد؛  

 تکفیر ملاصدرا از سوي آقا علی حکیم، شیخ محمد تقی آملی، حائري سمنانی، میرزا احمد آشتیانی،
 .  علامه رفیعی قزوینی، امام خمینی، شهید مطهري

 ؛  یمتالطات منطق استفاده از انواع

 مانند: متالطه منشا، خلط انگیزه و انگیخته، پهلوان پنبه، مسموم کردن چاه، نقل قول ناقص.  

 ک؛یمکتب تفک بستن راه نقدِ

 ک.یر ناقدان مکتب تفکیتحق

 توانند بـه بخـش دوم  پژوهشگران محترم، جهت برّرسی تفصیلی و داوري در این موارد، می
 9ه فرمایند.مراجع رویاي خلوصاز کتاب 

 هاههو پاسخ به شب يبررس
 توان نتیجـه گرفـت  با توضیحاتی که پیرامون معرفی مکتب تفکیک تقدیم شد، به راحتی می

ترین آنها، از سوي اصـحاب تفکیـک مطـرح شـده اسـت؛      ها و اساسیکه بیشترین حجم شبه
انـد.  آن افـزوده هاي جدیدي بـر  هاي پیشینیان، خود نیز شبهایشان علاوه بر سرشماري اشکال

که بیشـتر  اولهدف  نمایند؛اصحاب تفکیک با طرح این شبهات، دو هدف اساسی را دنبال می
اسـتدلال، قیـاس و فلسـفه     اساسِاست، نشان دادن این نکته است که  آننحله سنتی هواخواه 

 ،هـدف دوم باطل است، بنابراین جداسازي فلسفه و عرفان، از معارف دینی ضـرورت دارد.  
 شناختی منطـق و فلسـفه  له جدید سردمدار آن است، در عین احترام به ارزش معرفتکه نح

 و عرفان، قایل به جداسازي قرآن و عرفان و برهان بوده و دخالت فلسفه در الهیـات 
 تر آمد که هر دو نحلـه در نهایـت  داند. پیشاي شوم و ناصواب میو در تفسیر متون دینی، را پدیده

 دهند.  وزه معرفتی فتوا میبه جداسازي این سه ح
 2هاي ایشان عبارتند از:خلاصه شبه

 ؛  یونانیاهداف سوء خلفاء از ترجمه فلسفه 

 شان با فلسفه؛  یمخالفت ائمه و اصحاب ا

                                              
 کند.  صفحه، پیرامون خطاهاي اخلاقی مکتب تفکیک، بحث می 935. بخش مذکور، در حدود9
 بندي شبهات از کتاب بنیان مرصوص اخذ شده است.. دسته2
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 هان و محدثان با فلسفه؛  یفق یمخالفت برخ

 معرفت؛   در کسب ،فلسفه روشییبه هااشکال

 در کشف حقایق؛مراجعه به وحی  و لزوم یادآوري تنگناهاي عقل

 یازي از فلسفه، در فهم متون دینی. نیب

ها یادآوري این نکته ضروري است که نقد و بررسی پیـروان  پیش از نقد و بررسی این پرسش
هاي اخلاقـی   هاي ایشان نیست؛ در بین ایشان شخصیتتفکیک به معناي مخالفت با شخصیت

شان، معتقـدیم کـه نـه    زحمات علمی داشتو معنوي هستند که ضمن احترام به ایشان و پاس
ران. رانه سخن به منزله احتـرام بـه سـخن   نقد گفتار به معناي نقد گوینده است، و نه پذیرش کو

 الَّيذينَ  أوُلئِي   أحَسْنَهَُ فَ تََّبعِوُنَ القْوَلَْ يسَتْمَعِوُنَ الَّذينَ»ن تحقیق سفارش قرآن کریم است که: سرمشق ای

 9«.الأْلَبْابِ أوُلوُ همُْ  وُلئِ وأَ اللَّهُ هدَاهمُ
باید بپذیریم که در امت اسلام چهارده معصوم بیشتر نـداریم و علمـا هرچنـد بـزرگ باشـند،      

 سـازد؛ پیوسته در معرض احتمال خطایند و بزرگی بزرگان نیز این احتمال را برطرف نمی
 قـدم شـمارم،  سزاوار نیست که من احترام یک فرد را بر احتـرام حقیقـت م  »به بیان سقرا : 

 شاید این احتمال خطا هرگز تحقق نیابد، 2«.بلکه لازم است عقیده خود را بیان نمایم
 دهـد. اما ما دلیلی براي نفی این احتمال نداریم و همین احتمال خطا است که به ما حق انتقاد مـی 

 اند پوزش طلبیده و ایشانپیشاپیش از تمام بزرگانی که به جهتی مورد نقد قرار گرفته
 نماییم.  و تضارب آراء دعوت می را به تعامل

 اهداف سوء خلفاء از ترجمه فلسفه يوناني  ( 1
 این جنایت»کند: چنین نقل می ، از قول علامه مجلسیابواب الهديمیرزا مهدي اصفهانی، نگارنده 

هاي خلفـاي جـور و دشـمنان    هاي فلاسفه در میان مسلمانان، از بدعتبر دین و تروی  کتاب
امان دین و به منظور باز داشتن مردم از ایشان و از دین مبین بوده است. شاهد ایـن، مطلبـی   ام

که مأمون، در آن هنگام که با برخی است که صفدي در کتاب لامیة العجم گفته است و آن این
 کنم پادشاه قبرس باشد ـ پیمان صل  و دوستی بر قـرار کـرد،   از پادشاهان مسیحی ـ که گمان می 

 ايهاي کتابخانه یونان را براي او بفرستند و مجموعهنها درخواست کرد که کتاباز آ
 ها آگاهی نداشت. آن پادشاه، خواص از مشاوران خودها نزد آنها بود که کسی بداناز کتاب

                                              
 نمایند، خداوند هدایتشان نموده که صاحبان خرد هستند.  از بهترین آن پیروي می و شنوندکه تمام سخنان را می : آنان91. الزمر، 9
 . 337، صجمهور. افلاطون، 2
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را جمع و در این رابطه با آنها مشورت کرد. همه آنها نظرشان بر این قرار گرفت که او ایـن کـار   
 هـا ها را به سوي آنها بفرست؛ چه، این کتابیکی از روحانیان آنها که گفت: این کتاب را نکند، جز

که آن را بـه فسـاد کشـانیده و در میـان پیـروانش      بر دولتی شرعی و دینی وارد نشده، مگر آن
 9.«اختلاف افکنده است

 رگ دیگـري، و پس از ایشان، مصـیبت بـز   در زمان مولایمان امام رضا»از دیدگاه مکتب تفکیک، 
 تر از مصیبت اول ]سقیفه[ براي اسلام اتفاق افتاد و آن هم ترجمه فلسفه و انتشار آن در میـان بزرگ

و دلایل آن در قلـوب مسـلمانان    مسلمانان به دستور رشید ملعون بود، تا اینکه قواعد آن تثبیت
ز علـوم آل محمـد   با داشتن آن ا بعد از ترجمه فلسفه، )مسلمانان(»نتیجه اینکه  2«.راسخ شد

چنان که از تاریخ برخاستند، آننیازي کردند، تا آنجا که به احتجاج با ایشان ص احساس بی
جا منتهی شد که علوم بلکه مسئله بدان آید؛)حواد  زمان( امام رضا ع این مسئله بدست می

وم بشـري  کلمات ایشان را بـه عل ـ  ایشان ]اهل بیت[ در میان پیروانشان کوچک شد و در نتیجه،
 3«.متوقف بر فراگیري علوم یونـانی اسـت  یونانی تأویل کردند و پنداشتند که فهم مراد ایشان، 

 شـمارد. ها نسبت به فلسفه است، که آنرا از حادثه تلخ سقیفه، پلیدتر مـی  این سخنان، حاکی از اوج بدبینی
اي شـوم وارد  یـزه بدین ترتیب، اصحاب تفکیک، تاکید دارند که فلسفه، چـون از ابتـدا بـا انگ   

اسلام شد، باید از آن پرهیز شود. البته در میزان این پرهیز، اختلاف نظـر دارنـد؛ نحلـه سـنتی     
ورزي هستند، و نحله جدید بر حـذف فلسـفه، هنگـام    معتقد به حذف کامل استدلال و فلسفه

 تفسیر متن دینی تاکید دارند.  
 سخنان اصحاب تفکیک، از چند جنبه جاي تامل دارد؛  

 مغالطه خلط انگيزه و انگيخته  .1ـ1
انـد، یعنـی بـه جـاي بررسـی      )محتوا( شـده  خلط انگیزه و انگیختههر دو نحله، دچار متالطة 

 انـد. حقانیت محتواي سخن، خواستگاه آنرا بررسی کرده و عدم حقانیت آنـرا نتیجـه گرفتـه   
 سرایتی بـه حقانیـت   باید توجه داشت که انگیزه سوء و باطل خلفاء از ترجمه متون فلسفی،

 کـردن ة اسـلامی، بـراي دور   فلسـف بودن  ید بر یونانیتأککند. و عدم حقانیت خود فلسفه نمی
و روشی بـه دور   ،بار و تعصبیّ دور از منطقاي تأسف متالطه ،پژوهان از فلسفهطلاب و دانش

لوم و معارف امامان و پیامبران نیز، هیهگاه چنین جفایی در حق عهاي اسلامی است.  از آموزه

                                              
 . 3ـ7، ص ابواب الهدي. 9
 . 937، صتقریرات. میرزا مهدي اصفهانی، 2
 . 7. ابواب الهدي، ص3
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ذوا الح قّ م ن اه ل    خ  »کنـد:  است که چنین سفارش می پذیرند، این حضرت عیسیرا نمی
فرماینـد:   یم ـنیـز   حضرت علـی  9.«الکلامنقاّد  ،کونواو لاتأخذوا الباطل من اهل الحق ،الباطل

 2.«اأحق بها و أهله المشرکتکونوافاطلبوها و لو عند  ،ضالة المؤمن الحکمة»
 شد که بطلان انگیزه در انگیخته سرایت نماید، باید بپذیریم که قرآن کریم، باطـل اگر قرار با
 بیت آمده است؛ زیرا در جنگ صفین قرآن را بـر نیـزه   کننده بوده و براي متلوب نمودن اهلو گمراه

 را متلـوب سـاختند.   ، جماعتی را گمراه نموده، علیحسبنا کتاب اللهکردند و با شعار 
 پذیرند؟ از سوي دیگر آیا مطالبی که وهابیـت ک چنین سخنی را میآیا اصحاب تفکی

کند حقیقت اسـلام اسـت؟ روشـن اسـت کـه      از حرمین شریفین یعنی مکه و مدینه منتشر می
 موصوف شدن به مکانی خاص دخالتی در درستی یا نادرستی یک گزاره علمی ندارد.  

 دليل اخص از مدعا . 1ـ4

کند، نهایت تأثیر آن اثبات این مطلـب اسـت   ه انگیخته سرایت میاگر بپذیریم که انگیزه سوء ب
 که فلسـفه که در فهم متون دینی نباید از دستاوردهاي فلسفی استفاده کرد، اما استنتاج این

 و استدلال عقلی، از اساس باطل است، بسیار فراتر از دلیل ارائه شده است.  

 بيت نزديکي فلسفه به علوم اهل. 1ـ0

 بایست علوم و معارفی را مطرح نماینـد، بیت، می راي دور کردن مردم از اهلدشمنان، ب
 بیـت پر واض  است که اهل بیت را داشته باشد. که توانایی رویارویی با اقیانوس علم اهل

قـرار باشـد،    امـا اگـر   ی، هیهگاه متلوب کسی نخواهند شد،اله یل اتصال به علم نامتناهیدلبه
 تـرینِ علـوم باشـد،   ترین و محکمبایست عالیبیت رود، می علمی به مصاف علم اهل

 بیت داشته باشد.   یعنی شباهت بالایی به علوم اهل
براي نمونه؛ در جنگ صفین، براي تقابل با علم، معنویت و شجاعتِ علـی ع و فریـب مـردم،    

آوردي نماید. تواند با علی ع همدانستند چیزي غیر از قرآن نمیقرآن را بر نیزه کردند؛ زیرا می
سنگ قرآن است، بلکـه قـرآن   هم دانستند که علیاین خود دلیل آن است که دشمنان نیز می

 ناطق است.  
                                              

، و سخن باطـل را از اهـل حـق قبـول     سخن حق را از اهل باطل بپذیرید: ۷7، ص2، ج بحارالانوارتقی، مجلسی، . محمد9
 نکنید. نقاّد کلام باشید.  

حکمت گمشده مؤمن است، پس جویاي آن باشـید حتـی اگـر نـزد مشـرکین باشـد، شـما        : 73، ح ۷۹، ص 2همان، ج  .2
 سزاوارتر به آن و اهل آن هستید.  



 11  1094/ پاييز ـ زمستان  4پياپي سال چهارم/ شماره دوم/

تـوان  اکنون با لحاظ نکته نخست )اینکه بطلان انگیزه دلیـل بـر بطـلان انگیختـه نیسـت( مـی      
 ب قَدحبیت ع نه تنها موج استنتاج کرد که ترجمه فلسفه به منظور مقابله با علوم اهل

تـرینِ  و سرزنش نیست، بلکه موجب مدَح و ستایش فلسفه است، چراکه اگـر فلسـفه نزدیـک   
 شد.  بیت ع نبود، براي این رویارویی انتخاب نمی علوم به علوم اهل

 بيت ترجمه فلسفه موجب گرايش بيشتر به علوم اهل .2ـ1
 هایان و چه ناصبیبیت ع چه زنادقه و یهود باید توجه داشت که دشمنان اسلام و اهل

دشمنی و معارضه  بیت و دیگران، هم قبل از نهضت ترجمه و هم بعد از آن، با اسلام و اهل
 داشته و دارند. بنابراین ترجمه فلسفه تأثیر چندانی در آنها نداشت.  

بیت، ترجمـه فلسـفه و خصوصـاً مسـائل      اما در مورد شیعیان، و حتی محباّنِ سنی مذهبِ اهل
بیت نشد، بلکه سبب شد که بـیش از پـیش    رغبتی مسلمانان به اهلتنها موجب بی الهی آن، نه

 بیـت، تمسـک جوینـد؛    تر به اهلبه مقام علمی و معنوي ائمه پی ببرند و با اعتقادي ژرف
بهایی را آسان به کف آرد، أرجِ چندان ننهد. اما اگـر بـه بـازار گوهریـان     که گوهر گرانزیرا آن

 نایاب در کف اوست، دو چندان ارج نهد.   برُد و یافت که درُّ
 9«هرکه او ارزان خرد ارزان دهد            گوهري طفلی به قرصی نان دهد»

براي درک بهتر این مسئله، یک پزشک برجسته متز و اعصاب را تصور کنیـد کـه بـه جهتـی،     
 سوال کند. نهایتمدتی را در یک روستاي دورافتاده و بدون هیچ سط  سواد، زندگی می

 و توقعات مردم از او، پانسمان جراحات و کمک به وضع حمل بانویی باردار، و... خواهـد بـود.  
 فایده خواهد ماند. حال فرض کنیم که با رشد فرهنـگ در چنین فرضی تخصص اصلی پزشک، بی

آورند، در این صورت است کـه تخصـص   و رواج علم، مردم آن دیار به تحصیلات عالیه روي
 ر کلاسهاي درس، شکوفا خواهد شد.  اصلی او، د

تعلیم توحید و لوازم اخلاقی و فقهی آن به امـت اسـت،    وامامان تخصص اصلی پیامبران
بیـت، آن اسـت    خانه چیست. فراموش نکنیم که شیوه اهلاما گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب

اش  الانب ياء امُ نيا أن نکلّيم    إنا مع»کنند؛ که پیوسته به اندازه فهم و درک مخاطبان با ایشان سخن می

هـاي  بنابراین اگر ترجمه فلسفه، دانش، بینش و در نتیجه سـط  سـؤال   2،«الناس عل  قدر عقيولهم 
تواننـد معـارف   مسلمین را بالا برده باشد، جاي صد شکر دارد، چرا که پیشوایان معصوم، مـی 

                                              
 .  15، صمثنوي معنويي، مولو. 9
 . 23، ص9، جالکافیاسحاق،  بن یعقوب بن . محمد2
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اي ن فیلسوف مسلمان، نامـه ، نخستیيکنِدبالاتري به مخاطبان ارائه کنند. شاید به همین جهت 
 9نگاشت و از آن حضرت سوالاتی داشت. به امام رضا

 با این بیان، گرچه هدف خلفاء از ترجمه فلسفه سوء بود، اما عدو شود سبب خیر، گر خدا خواهـد. 
 یا به عبارت بهتر: گاه باشد که کودکی نادان، به خطا بر هدف زند تیري.  

 هراسد حق، از مناظره نمي. 1ـ5

 شدند، متکلمانِ زندیق، یهودي، مسیحیحاضر می که در مجالس مناظره با امام رضانناآ
کردند، نه به خاطر پیروي از فلسـفه.  و دیگرانی بودند که براي دفاع از آیین خویش مناظره می
 پس ترجمه فلسفه، موجب رواج مناظرات با ائمه نشد.  

علمی نـدارد، بلکـه آنـرا فرصـتی بـراي انتشـار       وانگهی، حق هیچ هراسی از مناظره و مباحثه 
هراسد که به ضعف علمی خـویش  داند. کسی از بحث علمی و فضاي استدلالی میحقایق می

 کوشد که ضعف علمی خود را پشت نقاب تعبّد پنهان نمایـد آگاه است. چنین کسی می
 ورزيهو پیروان خود را به تعبّد صِرف دعوت کند، او مجبور است که هر نوع فلسـف 

اليذين يسيتمعون   »بیـت و قـرآن    طلبی را به منزله ستیز با دین بشناساند. اما مکتب اهلو استدلال

نمایـد   ستاید و به پیامبر خویش سفارش مـی می« أولو الباب»را با عبارت  2«القول و يتبعون أحسينه 
 3.«ادُع ال  سب ل رب  بالحکمة و الموعظة و جادلهم بالت  ه  أحسن»که: 
ن بیان، اگر فرض کنیم که ترجمه فلسفه، بستري فراهم نمود که مناظراتی صـورت گیـرد،   با ای

آیا این به سود اسلام و شیعیان نیست؟ آیا روایاتی که در غالب ایـن منـاظرات بـه مـا رسـیده      
توان گفت که فلسـفه  ترین روایات اعتقادي ما نیست؟ با این وجود آیا باز هم میاست، از ناب

بیت شده است؟ خیر، فلسفه با رونـق حکمـت در میـان مسـلمین،      علوم اهلموجب تضعیف 
 بستري شد که ابعاد اعتقادي اسلام نمود بیشتري پیدا کند.  

 اي به اسلام نزد ترجمه فلسفه ضربه .1ـ2
 زنـد، تر از سقیفه به اسـلام مـی  اي سختاگر ترجمه علوم یونانی از جمله فلسفه ضربه

 ه فراگیري علم از دورترین کشور شناخته شده در آن روزگار، یعنی چین،ب و امامان چرا پیامبر
چرا دستور به فراگیـري   7؟«أطلبوا العلم ولو بالص ن فانّ طلب العلم ف يلة عل  کل مسلم»اند؛ دستور داده

                                              
 .  3۹۹، ص9، جالوافیمحسن فی  کاشانی، . محمد9
 . 91زمر،  .2
 . 923. نحل، 3

 . 2۹، ص2۹، جوسائل الشیعه. شیخ حر عاملی، 7
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 9انـد؟ اند؟ و چرا از ارسطو و افلاطون به بزرگـی یـاد کـرده   دانش حتی از مشرک و منافق داده
: ... إن فقييال»چنــین نقــل کــرده اســت:  اللهمحبــوب القلــوب از جنــاب رســولدیلمــی در 

 طاوس کلامی دارد که موید این روایت اسـت: بنسید 2.«ارسطاطال و کان نب اً فجهله قومه
... أبرخس و بطلیموس، و یقال انهما کانا من بعض الانبیاء و اکثر الحکم اء ک ذلو و إنم ا إلت بس عل ی      »

 3.«أسمائهم بالیونانیه ... الناس امرهم لعلة

 بيت سبب مهجور ماندن اهل. 1ـ4
بیـت ع و علـوم ایشـان، همهنـین      یابیم که مهجور ماندن اهـل با مراجعه کوتاهی به تاریخ، می

 تحت فشار بودن شیعیان، محصول وقایع تلخی همهون حادثه سقیفه است، نه نهضـت ترجمـه.  
را غصـب کـرده و مـانع     گري حـق امامـان  هاي جائر بودند که یکی پس از دیاین حکومت

 انتشار علوم ایشان شدند.  
 فلسفه کنوني اسلامي است  .1ـ8

 ـ ی ـونانیة فلسـف برگرفتـه از   ،یة اسلامفلسفمباحث  هشاکلچه اگر  ـتت یان اسـت ول  کـه ی راتیی
چنـان   کردنـد، جـاد  یادر فلسـفه   بیـت  اهل قرآن و یلسوفان مسلمان با الهام از معارفِ متعالیف

از دیـدگاه   7ت.ان دانسیونانیرا  یمة موجود را فلسفتوان  یهرگز نم کهو گسترده است ع یوس
 مسـئله  دویست از بیش مجموعاً اسلامى حوزه در ورود ابتداى در یونان فلسفه»استاد مطهري 

 طـرق  و مبـانى  و اصـول بر عـلاوه  و اسـت  شده مسئله هفتصد بر بالغ اسلامى فلسفه در نبود،
بنابراین، استفاده از آن در فهـم متـون    3،« کرده تتییر کلى به یونان اولیه ائلمس در حتى استدلال

 دینی، نه تنها نکوهیده نیست، بلکه ستوده است.  
 حکماي يونان، انديشمندان الهي  .1ـ9

 اسـاس برخـی  بـر  انصافی است؛ زیرابیاند  بوده مشرکونان ییحکماشتر یبا یهمه  این پندار که
 حتی اگر نبوت ایشان تکـذیب شـود،   7،دانالهی بوده امبرانیپ از ونانی يحکما یبعض ،اتیروا
 ،هـاي نفسـانی   یب نفس و دوري از شهوتتهذهاي متمادي با تقوا و  ها قرنیاري از آنبس

                                              
 .  9۹2، ص95، جبحار الانوارر.ک:  .9
 : همانا ارسطو پیامبري بود که قومش او را نشناختند.  97، ص محبوب القلوب. دیلمی، 2
 انـد، شود ابَرَخُس و بطَلیموس از انبیا بوده: گفته می939، ص فی تاریخ علماء النجومفرج المهموم طاووس،  سید ابن. 3

 هاي یونانی ایشان موجب شد که امر نبوتشان بر مردم مشُتبَهَ شد.  اند، اما نامو بیشتر حکماء چنین
 . 32 -27، ص 3، مرتضی مطهري، جمجموعه آثارر.ک:  .7
 . 37، ص9، جمجموعه آثار .3
 . 25، صقرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند: ر.ک .7
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قـت  یحق کسـب با اخلاص در راه  کهرا  یکسانز ینمتعال  ياند و خدا دهیشیاند یدر مسائل اله
 9.«الذين جاهدوا ف نا لنهدينّهم سبلنا»: فرماید ینمد محروم ی  خوفاز لطف و  ،دارند قدم برمی

 ( مخالفت ائمه و اصحاب ايشان با فلسفه4
 اي در نکوهش فلاسفه و عرفا وارد شـده اسـت،  اصحاب تفکیک براین باورند که روایات صحیحه

 2اند.آن نوشته هایی در ردّ گردان بودند و حتی کتاباي که اصحاب ائمه از فلسفه و عرفان رويبه گونه
 پیرامون این سخن، جاي چند تامل است:

 دو روايت ضد فلسفي   .4ـ1

ها بر وجود روایات صحیحه در نکوهش فلسفه، در سراسر آثار ایشـان،  با وجود تاکید تفکیکی
 3شود.تنها دو روایت در این زمینه یافت می

 بررسي روايت نخست . 4ـ4

 هـاي است. در کتاب ، از فرمایشات امام صادق«فضلتوحید م»اولین حدیث، بخشی از روایت 
؛ نـابودي  «فتباً و خ بةً لمنتحل  الفلسيفة »اصحاب تفکیک، تنها این بخش از حدیث نقل شده است؛ 

 در لتـت عـرب،  « منتحـل »و ناکامی باد بر مدعیان فلسفه. در مورد این روایت باید گفت که واژه 
را به چیزي )که معمولاً از سـنخ کمـالات اسـت(     به کسی گویند که به دروغ و بی دلیل، خود

 هـاي از این روي نفرین امام بر مدعیان دروغین فلسفه است که با پیمودن اسـتدلاي  7نسبت دهد.
فتبّياً و خ بية و سعسياً    »عبارت کامل امام چنـین اسـت:    3آورند.متالطی، از کفر و زندقه سر در می

 . از این عبارت بـه دسـت  «الخلقة العج بة حت  انک وا التدب   ف ها...لمنتحل  الفلسفة ک ف عم ت قلوبهم عن هذه 
شان بر عجائب خلقت بسـته  آید که مدعیان دروغین فلسفه، کسانی هستند که چشم اندیشهمی

اند، ایشان همان فلاسفه مادي هستند که در لسـان  است و منکر تدبیر الهی در این نظام احسن
 ند.  شوخوانده می زندیقروایات به 

 اند، کـه بـراي عـالمَ   معرفی شده 7در جاي دیگري از این حدیث، گروهی از مدعیان دروغین فلسفه
 دو خداي خیر و شر قائلند. اما فیلسوف راستینی چون ارسطو، که اتفاقی بودن عالم را مردود شمرده،

                                              
 . 7۷. عنکبوت، 9

 . 77، صابواب الهدي. 2
 .  ۹2، صبنیان مرصوص. 3
 . 92۷، ص 1، جتاج العروسو  ۹7، ص97، جلسان العرب .7
 . ۹3، ص بنیان مرصوصر.ک:  .3

 هستند.  « مانی»ها که پیروان مانوَي .7



 11  1094/ پاييز ـ زمستان  4پياپي سال چهارم/ شماره دوم/

م اکنون جاي این پرسش است که؛ اگر قـول و فعـل و تقریـر معصـو     9به نیکی یاد شده است.
دهنـد و پیـروان   ستوده است، برخی دشنام مـی  حجت است، چگونه کسی را که امام صادق

 خوانند.  مکتب علمی او را کافر و مشرک می

 بررسي روايت دوم   4ـ0

آن، مشابه احادیث آخرالزمان است. ایـن حـدیث،    تر بوده و سیاقحدیث دوم، اندکی طولانی
ذکر شده است. ترجمـه بخشـی    از امام عسگري ،بیان الفرقانتوسط شیخ مجتبی قزوینی در 

 اياي ابوهاشم! زمانی بر مردم خواهد آمد که... ]پس از نقل پـاره »از آن چنین است: 
 انـد؛ هاي فرهنگی آخرالزمان[ علماي ایشان بدترین خلق خدا در روي زمـین از دگرگونی

گردانـی از دیـن   اهـل روي  اند و قسم به خدا که همانا ایشـان، زیرا به فلسفه و تصوفّ متمایل
 ورزند و شیعیان و دوستان ما را به گمراهیاند، در دوستی مخالفان ما افرا  میخدا و تحریف در آن

شـوند و اگـر در میـان مـردم خـوار      کشند. اگر به مقام و منصبی برسند، از رشوه سیر نمـی می
مؤمنان و فراخوانندگان به مـرام  کنند. همانا ایشان رهزن راه گردند، ریاکارانه خدا را عبادت می

 ها برحذر باشد و دین و ایمان خود را از ایشاندینان هستند. پس هرکه ایشان را درک کرد، از آنبی
یم روایـت  بـرا  محمد بن ش از جعفراي ابوهاشم! این چیزي است که پدرم از پدران حفظ کند.

 2.«کرده است و این از اسرار ما است، پس آن را کتمان کن
 پیرامون روایت دوم، جاي چند تامل است؛

 قرآن، فقیهان، متکلمان و... نیز وجـود دارد،  ها در مورد اهل اسلام، اهلنکوهشنخست اینکه؛ اینگونه 
نمایند، آنهه شایسته تحقیـر  بیت اصل اسلام، قرآن و فقه را سرزنش نمی گاه اهلو مطمئناً هیچ

ست که این علوم را به ابزاري براي کسـب ثـروت   است فقیه، متکلم، فیلسوف و قاري قرآنی ا
نیازي کننـد، نـه فیلسـوفی کـه      اعلام بی بیت و شهُرت خویش تبدیل نموده و از معارف اهل

تمــام ســعی او در کشــف مبــانی عقلــی و اســتدلالی قــرآن و حــدیث اســت. بــراي نمونــه؛  
 «.کنیـد... از کلام نهـی مـی  ام که شما فدایت شوم، شنیده»پرسد می یعقوب از امام صادق بن یونس

 گـویم چه را من میتوبیخ من در مورد ایشان، تنها در موردي است که آن»دهد: امام جواب می
 3.«رها کنند و به دنبال خواسته خود بروند
                                              

 . 97۷، ص 3، جبحار الانوار. 9

 .99 ـ95، ص 9، جبیان الفرقانمجتبی قزوینی،  .2
 . 9۹۹، ص9، جالکافییعقوب کلینی،  بن محمد .3
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هاي مادي، نکوهش هواهـاي  نکوهش عالمان یک علم، به دلیل دنیاطلبی و گرایش دوم اینکه؛
 اي اختصـاص دارد حدیث مذکور نیز، به نکوهش فلاسـفه  نفس أمّاره است، نه خود علم.

شوند و اگر در میـان مـردم خـوار گردنـد،     اگر به مقام و منصبی برسند، از رشوه سیر نمی»که 
 ، بنابراین روایت مذکور، در نکوهش فلاسفه دنیاطلـب «کنندریاکارانه خدا را عبادت می

وجه نمود کـه گـرفتن رشـوه بیشـتر مناسـب      و ریاکار است، نه مطلق دانش فلسفه. البته باید ت
برخی قضات و فقهاي دروغین است، زیرا معمولاً گرفتن رشـوه بـه منظـور جابجـایی نـاحقِ      

 حقوق و اموال است که در اختیار ایشان است نه فلاسفه.  
 9شـود، سوم اینکه؛ این حدیث در بحارالانوار و مصـادر آن و کتـب اربعـه یافـت نمـی     

 محل تردید است.   امام عسگري بنابراین صدور آن از

 روايات مؤيد فلسفه   .4ـ2

 پـردازد، بر فرض اینکه روایت مذکور، که خبر واحد است، مستقیماً به نکوهش دانش فلسفه مـی 
باز هم قابل پذیرش نیست؛ زیرا از یک سو با ادله عقلی قطعی که مفید حجیت عقـل و تفکـر   

آیات و روایات بسیاري که به ستایش و توصـیه   فلسفی هستند، تضاد دارد و از سوي دیگر، با
 پردازند، در تعارض است. حتی برخی روایات مستقیماً به ستایش فلسفهتعقل و تفکر می

 تر در مورد ارسطو نقل شد.  پردازد، مانند روایتی که پیشو فلاسفه می
مـورد خدشـه   شاید روایاتی که در ستایش فلسفه و فلاسفه وارد شده است نیز از جنبه سندي 

قرار گیرد و گفته شود که روایات معتبري در دفاع از فلسفه در دست نیسـت، بنـابراین همـان    
خبر واحد حجیت دارد و فلسفه مردود است. اما باید توجه داشت کـه موضـوع روایـت اول،    
فلاسفه دروغین بود و موضوع روایت دوم، فلاسفه دنیا طلب، بنابراین نکوهش ایـن روایـات   

نماید. حال که روایت معتبري در نفی فلسفه نرسـیده اسـت،   دانش فلسفه سرایت نمیبه اصل 
کـه اصـحاب   اند. زیرا اگر ترجمه فلسـفه )چنـان  بیت مخالفتی با فلسفه نداشته یابیم که اهلمی

تر باشد، بر پیشوایان دینی لازم است که نسـبت  کنند( از حادثه سقیفه خطرناکتفکیک ادعا می
اگر بنا بود که نظر اسلام درباره علـم، نظـر منفـی و مخـالف بـود و علـم       »هند. به آن پرهیز د

بود، ائمه اطهار این عمل خلفـا را کـه دسـتگاه وسـیعی از     خراب کننده و منهدم کننده دین می
هـاي نجـومی، منطقـی، فلسـفی، طبـی،      مترجمین و ناقلین به وجود آورده بودند و انواع کتاب

طوري که بعضی کارهاي دیگر کردند؛ همانخی ترجمه شد، انتقاد میشناسی، ادبی، تاریحیوان
                                              

 . ۹7، صبنیان مرصوصر.ک:  .9
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 خلفا را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند... ولی هیچ اثري در طول صد و شصت سال که بر ایـن قضـیه  
 9«.شودگذشت، از انتقاد دیده نمی

 يگانگي روش فلسفه و قرآن در مباحث اعتقادي . 4ـ5

 هـایی اسـت   پردازد، همان موضوعها میدر بخش الهیات( بدانهایی که فلسفه )خصوصاً موضوع
 ها )احکام( نیز یکسـان اسـت.  که روایات و آیات نیز بدانها پرداخته است. در بسیاري موارد محمول

از سوي دیگر روش مباحث اعتقادي در آیات و روایات نیز همهون فلسفه، بحـث اسـتدلالی   
 2.« اسَّبَعَني   مَينِ  وَ أَنَيا  بَصي  َة    عَليى  اللَّهِ إِلَى أَدْعُوا سَب ل  هذِهِ قُلْ»آزاد و بدون تقلید و تسلیم است؛ 

هـا  ها، روش بحث و محمولاي بر فلسفه وارد باشد که؛ چرا این موضوعبنابراین اگر نکوهش
 را داراست، این نکوهش دامن کتاب و سنت را نیز خواهد گرفت.  

 سخن علامه طباطبايي  .4ـ2

 دو سه روایتی»فرماید: در کلامی موجز و متقن، می ست که علامه طباطباییشایان ذکر ا
که در بعضی کتب در ذمّ اهل فلسفه در آخرالزمان نقل شده است، بر تقدیر صـحت، متضـمن   

 که روایاتی نیز در ذمّ فقهاي آخرالزمان وارد شـده فلسفه است، نه خود فلسفه؛ چنانذمّ اهل 
 فقه اسلامی. همهنین روایاتی در ذمّ اسلام و اهـل قـرآن   و متضمن ذمّ فقها است، نه

در آخرالزمان وارد شده است )لا یبقی من الاسلام الا اسمه و من القرآن الا رسـمه( و متوجـه   
 باشند ـ در خود فلسفه بـود  ها ـ که خبر واحد ظنی می ذمّ خود قرآن نیست. اگر این روایت

 مسائلی است که در کتـاب و سـنت وارد شـده  ـ   ـ در حالیکه مسائل فلسفی مضموناً همان 
این قدح عیناً در کتاب و سنت بوُدَ که این مسـائل را بـا اسـتدلال آزاد بـدون تعبـد و تسـلیم       

خبر ظنی در برابر برهان قطعـی یقینـی    مشتمل شده است. اصولاً چگونه متصور است که یک
 3.«قد علم کرده و ابطالش کند؟

 مه با فلسفه بررسي مخالفت اصحاب ائ .4ـ4

-ـ سه روایـت آن رده از طریق عامه و خاصه، تنها دو  که گذشت، از میان انبوه روایات واچنان
کـار  شود، بنابراین مخالفان فلسـفه راه هم با ضعف سند یا دلالت، در نکوهش فلسفه یافت می

ان اصـحاب ائمـه از فلاسـفه و عرفـا روي گـرد     »کنند که: دیگري برگزیده و چنین وانمود می
                                              

 . 225 -29۷، صبیست گفتار. مرتضی مطهري، 9
 : اي پیامبر بگو این راه و روش من و پیروانم است، که دعوتم به سوي خدا، از روي بصیرت است.  951. یوسف، 2
 . 17ـ 13، ص2، جهاي اسلامیبررسیمحمد حسین طباطبایی،  .3
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 شاذان بن فضل، را نگاشت و ردّ بر ارسطو در توحید، کتاب حکم بن هشامچنانکه؛  9«بودند
نق  بـر مـدعیان   و  ردّ بر فلاسفههاي  است ـ ، کتاب  و امام جواد ـ که از یاران امام رضا

، که در زمان غیبت صـتري زنـده بـوده،    موسی نوبختی بن حسن، را نوشته، و فلسفه در توحید
 2را نوشته است و... . توحید صتیرو  توحید کبیرو  رد بر اهل منطق هاي کتاب

حکم( در ابطال توحید  بن در پاسخ این سخن، باید متذکر شویم که نوشتن کتابی )توسط هشام
 زیرا فیلسوفان مسلمان نیز، بسیاري  شود؛ ارسطویی، نشانه مخالفت با فلسفه شمرده نمی

در هـر علمـی   انـد. بـه طـور کلـی،      نقد و نظر قـرار داده  ب به ارسطو را مورداز مطالب منسو
 پردازند و این مطلب،نشانه مخالفت ایشـان  دانشمندان به نق  و ابرام سخنان یکدیگر می

 .  اساس یک دانش نیستبا 
گـر  کـه روشـن   3،کتاب الاعراض و الجواهرتابی دارد به نام به گفتة نجاشیک، شاذان نیز بن فضل

 ت. اگر هم کتابی در رد فیلسوفان نوشته، در آن به مخالفت با برخیعلاقه او به فلسفه اس
 از عقاید فیلسوفان یونان برخاسته است، نه اینکه فلسفه یا فیلسوفان را بطور کلی رد کرده باشد.

زاده موسـی نـوبختی، خـواهر    بـن  حسـن »گویـد:  میی نوبختیموس بن حسندرباره شیخ طوسی 
مد، مـتکلم و فیلسـوف اسـت. جمـاعتی از نقـل کننـدگانِ       نوبخت، مکنی به ابو مح بن ابوسهل
شدند. او شیعه و داراي اعتقادي نیکو بود. به دسـت خـود    هاي فلسفی... نزد او جمع می کتاب
 7.«هاي زیادي نوشت و در کلام و فلسفه و علوم دیگر داراي تصنیفات فراوانـی اسـت...   کتاب

 نبوده، بلکه داراي آثار زیادي در علوم مختلفبا این بیان، ایشان نه تنها از مخالفان فلسفه 
 هاي فلسفی ارسطو را خلاصه کـرده اسـت.   و از جمله فلسفه و کلام بوده و حتی برخی از کتاب

هـاي   تنها به مخالفت بـا برخـی از دیـدگاه    ،اگر مطلبی در مخالفت با فلسفه و منطق دارد پس
د. مخالف باش ن علوم به طور کلینه اینکه با ای مطرح شده در منطق و فلسفة یونان است

ق و فلسـفه و هـیچ علمـی را بطـور     آن بزرگواران، هرگز منط نتیجه اینکه؛ یاران ائمه به پیروي
ري، مطالب صحی  این علوم را از سقیم آنها که با اجتهاد و استقلال فکبل ،ردندک رد نمی مطلق

 نگاشتند هایی می کتاب فیجدا نموده، گاه در تأیید یا رد برخی از مطالب منطقی یا فلس
 3داشتند. امل این علوم بر میکو از این راه قدمی در راه ت

                                              
 . 75، صابواب الهدي. 9
 .  973ـ972، صتاریخ فلسفه و عرفان علی نمازي شاهرودي، .2
 . 35۹، صرجال النجاشیعلی نجاشی،  بن احمد .3
 .  929، صفهرست کتب الشیعه و أصولهمشیخ طوسی،  .7
 . ۷3 ، صبنیان مرصوص. 3
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گردان باشند، ولی روایـت معتبـري در ردّ فلسـفه    بر فرضِ اینکه اصحاب ائمه، از فلسفه روي
 صادر نشده باشد، آیا عمل ایشان حجیتی دارد؟ آیا ما شیعیان همهون اهل سنت، قائـل 

 دانیم؟  ستیم؟ آیا شهرت و اجماع، را مستقلاً حجت میبه حجیت عمل اصحاب ه

 از فقها و محدثان با فلسفه   ياريمخالفت بس( 0
 هـا  و سخت گرفتن ها ییلازم است که در بدگو»گذاران مکتب تفکیک براین باورند: بنیان

 دهیبـه ار  رس ـ  ةو بلکه نسبت به فلسف ،کنندگان گمراه ینفقهاي بزرگوار نسبت به ا يو انکارها
 ـفقها کاست یراز یندیشی؛و ب یر کن، تدبّیونانیاناز   ـکنندگ بلکه گمراه ی   یرانگرعلوم و ی 

 یـن پژوهـان را از ا  طـلاب و دانـش   هرو همین دانستند و از ا را خوب می یشانا یدهو کمالات پوس
اسـلام، فقهـا از حکمـا و عرفـا      یخدر طـول تـار  و 9،«داشتند وم برحذر میوهو کمالات م کلمات

 ، علامه حلـی، یدمف یخصدوق، ش یخش مانند یبزرگان نیز، یمیآقاي حک 2اند. جسته یزاريب
 3ند.کدعوت میمطلب  ینل در ابه تأمّ و  علامه مجلسی و... را مخالف فلسفه و عرفان دانسته
فلاسفه در هـر زمـان از تـرس کشـته     »کند: میرزا جواد تهرانی از علامه مجلسی چنین نقل می

کفیر قرار گرفتن از سوي مؤمنان معاصر خـود، برخـی از اصـول و ضـروریات     شدن و مورد ت
 هاي ایشانکنند؛ پس ایشان تنها به زبان ایمان دارند و قلبادیان را بر زبان جاري می

 7.«از پذیرفتن ایمان إبا دارد و بیشتر ایشان کافرند
 یـران و ا مطـالبی ینکه فلسـفه ر اقبل از بررسی تفصیلی این سخنان، باید یـادآور شـویم؛  

اند، خارج از ادبیات  یدهنامو میرا  یونانیان و...  کنندهیز و گمراه آمی وهم کلماتو  کننده
در  کورکورانهد د و تعبّیتقلز از یپرهو  ،برهاناز منطق و  يرویپاگر  نقد است؛ و اخلاق علمی

ل چیسـت؟  هدایت و کمـا ،موهوم است کمالو  کنندهگمراه  ،ياعتقادکشف حقایق و معارف 
 ی، به تفصیل بحث خواهد شد.  ة اسلامفلسفبودن  یونانالبته پیرامون ی

 پس از این نقد اخلاقی، سخنان فوق از جنبه علمی شایسته چندین تامل است؛  

 کلام بزرگان ملاک حق نيست  .1ـ0

 پـرداز؛ آید که در سنجش سخن، باید به سخن پرداخت، نه سخنچنین بر می بیت از روایات اهل
                                              

 . 93۹، ص 2، ج تقریراتفهانی، مهدي اص. میرزا9

 . 2، ص 9بیان الفرقان فی توحید القرآن، ج ر.ک:  .2

 . 95۹، ص مکتب تفکیکر.ک:  .3

 .  323، ص1، جبحار الانوارر.ک:  .7
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 ، براي تـرس بنابراین ردیف کردن نام شماري از فقیهان 2.«کونوا نقاّد الک م» 9،«فاع ف الحق وسع ف اهله»
 گران از تحصیل فلسفه، با فرهنگ و ذائقه دین مبین بیگانه است.  و تردید طلاب و پژوهش
بـا   گـردان شـود و فـردا   از آن روي ،یل مخالفت برخی علما با فلسـفه دلاگر شخصی امروز به 

آورد، همواره در شـگفتی و سـرگردانی بـه سـر      شنیدن گرایش برخی علماي دیگر، بدان روي
یص دهیـد  تشخاي ابتدا حق را  یش گهربار علی ع است که؛ در هر مسئلهفرمااین  .خواهد برد

 3یص حق قرار دهید.تشخ ملاکه آن اهلش را بشناسد، نه آنکه رجال و بزرگان را واسطو به 

 رخي فقها با فلسفه موافقت ب .0ـ4

 انـد، جسـته  یزاري بیلسوفان و فیمان حکقها از ، فیخ اسلامتاردر طول  کهاساس این ادعا؛ 
 ـ   سخن ناصوابی است؛ زیرادر ایـن صـورت بایـد بزرگـانی      ،يقطـب راز ، یچـون علاّمـه حلّ

 احمـد نراقـی،  و ملا مهـدي و ملا جمـال خوانسـاري  ن و آقایحسآقا ،ییبهایخ ش ،یردامادم
 یاري آشـنا اسـت  بسیخ اسلام با نام افراد !تاریاوریمنمپانی و امام خمینی را از فقها به شمار مرحوم ک

 ی از ایشان هستند.اندکاند و افراد نام برده شده، تنها بخش  جامع معقول و منقول بوده که
 انی)چاپ جامعه مدرسین( از تفسیر عرفانی فـی  کاش ـ  منيةالمريد دار شهید ثانی در خاتمهفقیه نام

 چین تبدیل شده است.  هاي اخیر به نقطهچاپ نماید، گرچه این مطلب درمیبه بزرگی یاد 

 توقف تکذيب بر تصور  .0ـ0

ناگفته معلوم است که فقه و فقاهت، مرزبان شریعت اسلامی و نگهدارنده احکـام نـورانی   
 یل و اجتهاد در هر یـک، اند که تحصآن است، اما باید متوجه بود که فقه و فلسفه دو دانش جداگانه

 هاي عمـر طلبد. بنابراین نباید توقع داشت، آن عزیزي که سالها کوشش علمی میسال
نظر باشد. البتـه ایـن مسـئله    را صرف علم نورانی فقه نموده است، در دانش فلسفه نیز صاحب

 کنـد، پزشـک طبابـت   در تمام علوم صادق است؛ چنانکه مهندس، نقشه ساختمان را تهیه مـی 
 نماید و فیلسوف با روش اسـتدلالی خـویش،  نماید، فقیه احکام شرعی را استخراج میمی

 پردازد.  به طرح و بحث مسائل الهی می
 ها درس پزشکی خوانده است، در تهیه نقشه سـاختمان ورُود نمـوده  اگر طبیب، به خاطر آنکه سال

 دهد نـه مهندسـی.  نش پزشکی میو طرح مهندس را نکوهش کند، شایسته نیست. زیرا درس پزشکی، دا
                                              

 . 37۹، ص 3، جالکافی. 9
 . ۷7، ص2، ج بحارالانوارتقی مجلسی، . محمد2
 .  992، صبنیان مرصوص. 3
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 تواند به بهانه دانش هندسه خویش، تجویز پزشـک را انکـار نمایـد.   البته مهندس نیز نمی
 شود که پزشک یا مهندس، با غرور خاص علمی، دانش فقه را بـه سُـخره  تر میمسئله زمانی بحُرانی

اي سعی کنـد  خنان جنجالیگرفته و تقلید از فقیه را کار میمون تلقی نماید، و با رواج چنین س
بخش معرفی نماید. چنین شخصی پیش از آنکه فقه و فقاهـت  فائده، بلکه زیاندانش فقه را بی

 را نکوهش کند، فهم و شعور خویش را نکوهیده است؛ زیرا اولاً تقلید جاهـل از عـالم  
نکار او نتیجـه  اي کاملاً معقول و متداول است. و ثانیاً بدبینی و اهاي تخصصی، پدیدهدر رشته

 که از موضوعات، مسائل، احکام و روش تحقیق یک علـم خبري او از فقه است، کسیبی
 تواند درباره آن قضاوتی داشته باشد.  خبر است، چگونه میبی

 طور که تصدیق یک مطلب، فرع بر تصور دقیق آن است، تکذیب آن نیز متفـرّع اساساً همان
کننـده اسـت، او در واقـع برداشـت     ییده جهل تکذیبتکذیب بدون تصور زا 9بر تصور است.

روي، فقیـه نیـز در   دهـد. ازایـن  اطلاعی خود را نمایش میکند و بیناصحی  خود را انکار می
 نماید، براي نمونه؛ اگر بخواهد حکم شـرعی تشخیص موضوعات به اهل خُبره رجوع می

سـازي  تدا معنا و چیستی دقیق شبیه سازي انسان با علم ژنتیک، صادر نماید، ابرا در مورد شبیه
توانـد بـدون   نماید. او نمـی نماید، سپس حکم شرعی را استخراج میرا از اهل خبره سوال می

سازي بـه دسـت آرد،   سوال از اساتید فن به کتب ژنتیک مراجعه نموده و تصور دقیقی از شبیه
 سـازي رداشتی اشتباه از شـبیه زیرا تخصص این دانش را ندارد. اگر چنین عمل نماید، ممکن است ب

 پیدا نماید که در صدور حکم تأثیر ناروایی بگذارد. البته اگر فقیهی خود دانشـمند ژنتیـک باشـد،   
 نیاز به چنین کاري نیست.  

تواند در مسائل فلسفی ورود نمـوده، بـه انکـار بپـردازد،     بیان، روشن است که فقیه نمی این با
یا اینکه مراد فلاسـفه را از ایشـان سـوال نمـوده و تصـور      مگر فقیهی که خود فیلسوف باشد، 

در ایـن زمینـه    دقیقی از آن حاصل نمایـد. فقیـه بـزرگ و فیلسـوف راسـتین، امـام خمینـی       
 ]علوم مربو  به احکام، اخلاق، عقائـد[  علوم این از یکى علماى از یک هیچ»فرماید:  می
 کنـد  تکذیب آن از نشد علمى داراى انسان اگر نیست ولازم ندارند، دیگرى به اعتراض حقّ
 اغـلا   از تصـور  بى تصدیق که همانطور سلیم عقل پیش. نماید جسارت علم آن صاحب به و
 قـبحش  و بـدتر  حـالش  بلکه همینطور، نیز تصور بى تکذیب آید، مى شمار به اخلاقیه قبای  و

                                              
 . زیرا مقابل تصدیق است.  9
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 «وجـود  وحدت» ىمعن مثلا که شما که کند سؤال ما از تعالى و تبارک خداى اگر. است افزون
 نکردید اخذ فن آن صاحب و علم آن عالم از و دانستید نمى حکما مسلک حسب به را
 کردیـد،  تـوهین  و تکفیر را آنها کورانه کور چه براى نکردید، را آن و مقدمات علم آن تعلم و
 .افکنیم زیر به خجلت سر آنکه جز بدهیم داریم جوابى چه حق مقدس محضر در ما
 مقـدماتی  و مبـادى  علمـى  هر .«کردم گمان چنین خود پیش من» که نیست پذیرفته ذرع البته این و

 کـه  دقیقـه  مسئله چنین مثل خصوصا نیست، میسور نتیجه فهم مقدمات، به علم بدون که دارد
 کـه  را چیـزى . نشـود  معلوم بحقیقت آن متزاى و حقیقت اصل فهم باز زحمت عمرها از پس

 خـواهى  مـى  تو نمودند، موشکافى و کردند بحث آن در سفهفلا و حکما است سال هزار چندین
 آن از نخـواهى  البتـه ! کنـى  آن ادراک خـود  ناقص عقل با مثلا مثنوى شعر یا کتاب یک مطالعه با

طوره؛ ]خدا بیامرزد کسی را که جایگاه  یتعدّ لم و قدره عرف امرأ اللهّ کرد، رحم ادراک چیزى
 9.[خویش را شناخت و از آن تجاوز ننمود

یادآوري این نکته ضروري است که؛ آشنایی اندک و بدبینانه گروهی با فلسفه، مشکل را حـل  
کنـد،  ننموده و تحصیل فلسفه به منظور مبارزه با آن، هیچ کمکی به تصور دقیق مسائل آن نمی

 زیرا چنین شخصی به دور از انصاف علمی و اخلاق پژوهشی، وارد مسئله شده و از ابتدا
 اشتباهات است، در نتیجه؛   به جستجوي

 2نمودزان سبب عالم کبودت می             ي کبود  پیش چشمت داشتی شیشه
کند، در حالیکه اگر این بدبینی او هر مطلبی که درک آن سخت و سنگین باشد را حمل بر اشتباه می

 دّ و انکـار شـد. بلـه، سراسـیمگی در ر   نمود، مجهـول معلـوم مـی   را نداشت و کمی بیشتر تامل می
رسد تبادر تا مشکلی می»سخنان بزرگان هنر نیست؛ زیرا شیوه عوام است. به قول حاجی سبزواري: 

-و به قول علامـه حسـن   3،«را فهمیدن هنر است نه ردّ و انکار عالیهبه ردّ و انکار نکنید، که مطالب 
 در ردّ آن استنه تعجیل سخن                      هنر در فهم حرف بخردان است

 تواننـد اند نیز حق دخالت در امور فقهی را نداشـته و نمـی  بهرهاي که از دانش فقه بیالبته فلاسفه
 7دهد.به این نکته نیز توجه می فقها را قشري و ظاهري بخوانند، امام خمینی

                                              
 .  3۷5، صشرح چهل حدیث، امام خمینی. 9
 .  72، دفتر اول، صمثنوي معنوي. مولوي، 2
 . 37، ص اسرار الحکممحقق سبزواري،  .3
 . 3۷9، ص شرح چهل حدیثر.ک:  .7
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 ديدگاه شيخ صدوق، شيخ مفيد و علامه حلي .0ـ2

مخالفان فلسفه نام برده و معتقد است؛ شـیخ صـدوق    به عنوانی بزرگان را برخ یمیحک آقاي
 ـ یلسوفان پرداخته است. مقدمه گفته شدهفبه طعن  ین،الدکمال کتاب ي مقدمهدر  ین اسـت:  چن
یشـان  ایـدم و  دیکـی از علمـاي بخـارا را     ،یشابورنیارت امام رضا در شهر زعد از بازگشت از ب»

 یـن شـخص  اآن سخن باعث شده بود  کردکهل یون آنجا را نقمنطقسخن یکی از بزرگان فلاسفه و 
یـده  انجام به طولیبت حضرت غ کهین جهت بد ؛ید شودتردو  شکامام زمان دچار  مسئلةدر 

 شود تا شیخ، کتـاب مـذکور را بنویسـد.   این رویداد انگیزه می 9«.تیده اسگردیشان منقطع او اخبار 
ها گفته شد که خطـاي  بارد.بر مییلسوفان نفیگري از فلسفه و دیچ اسم،هه خودمقدمیشان در ا

، بلکـه  لسـوفان یفه همحساب  توان اشتباهیکی رابه یا میآدانشمند، غیر از خطاي دانش است. 
توان مخالفت مرحوم صدوق با سخن نادرست یک فیلسـوف را،  ؟ آیا میگذاشت دانش فلسفه

 عید است.  یلسوفان قلمداد نمود؟ از مثل شیخ صدوق، چنین اشتباهی بفبه فلسفه و طعن 
 و قطـب راونـدي   ،دیلسوف فی الاتحاالفردّ  کتاب ید را به استنادمفیخ ش ین،همهن آقاي حکیمی
 ،ق  شبه الفلاسـفه ن کتابیل دلزهره حلبی را به  و ابن ،تهافت الفلاسفه کتاب را به سبب

 .گیردار مینیز در جرگه مخالفان قر تر آنکه؛ علامه حلیّیب.عجدهددر شمار مخالفین فلسفه قرار می
 ـالخفالاسـرار  ، در فلسفه علم القانون یف المکنونلدر او  دیالنضالجوهر در منطق او که   ـی  یه ف
د ی ـتجرشـرح   یالمراد ف کشفعقلی  کلامو در  ن شراح الاشاراتیالمحاکماتبو  هیالعقلالعلوم 
 را نگاشته است.   نیالد اصول ین فیقیالمناه  و  الاعتقاد

 ،مخالفت با فلسفه و فلاسـفه محسـوب شـود    ،یلسوفانفهاي ا برخیدیدگاهاگر بنا باشد مخالفت ب
هـاي نـوین، بسـیاري از اقـوال     با طرح دیدگاها ترین مخالف فلسفه، ملاصدرا است؛ زیربزرگ

 ياز آرا یبـا برخ ـ  کـه تـوان یافت یلسوف بزرگی را نمیفچ یهپیشینیان خود را ردّ نمود، اساساً 
 ة فقهاي بـزرگ همید باین منطق ااز سوي دیگر با  د.باش نکردهیشین مخالفت پیلسوفان ف

 2ت.را هم مخالف سرسخت فقه و فقاهت دانس

 نقدي به علامه مجلسي   .0ـ5

 کنـیم؛ ، عرض میضمن أداي احترام به شخصیت بزرگ و زحمات سترگ مرحوم علامه مجلسی
 سـینا،  وفی همهـون ابـن  استدلال ایشان در تکفیر فلاسفه، خارج از اخلاق پژوهشی است. اگر فیلس

                                              
 . 3 -2، صکمال الدین و تمام النعمـة. شیخ صدوق، 9

 . 95۷، ص بنیان مرصوص .2
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 معـاد  حـد  در فقـط  را مـا  عقلـى،  و علمـى  دلیـل » 9گوید: مىانصاف علمی را رعایت کرده و 
 عقـل  راه از مـا  کـه  اسـت  چیـزى  باشـد،  کند ولى اینکه معادْ جسمانى مى راهنمایى روحانى
 2،«اریـم د قبولش ما( لصاّدقا بهِاِ اخبْرََ) داده خبر صادق مخبر چون ولى کنیم کشف توانیم نمى
اـد جسـمانی  گویی باور نداري؟ اگر کسی میچه میتوان گفت: تو در نهاد خویش بدانآیا می  گوید به مع

معتقد است، ما چه اصراري بر تکذیب وي داریم. تنها خداوند و اولیاء او آگـاه بـه ضـمایرند،    
 اما دیگران مأمور به ظواهرند.  

 بندي  جمع
و در تنـاق    برابر دین در عنوان یک دانش عقلی مستقل، ه بهپندارند که فلسفپیروان تفکیک می
 بیننـد. دو و رها نمودن دیگري، مخیـر مـی  رو خود را در انتخاب یکی ازاینبا اوست. ازاین

 گیرند. اما ایـن خانـه  هاي دینی خویش، فلسفه را طرد نموده و دین را برمیسبب گرایشگاه بهآن
ز اساس پریشان است؛ زیرا تعقل فلسفی خادم و نگهبان دیـن  بست ویران و این مسئله ااز پاي

است نه رقیب و دربرابر آن. بنابراین نیازي به تایید یکی و نفی دیگري نیست. فقدان تصـوري  
رو نحلـه  دقیق از عقل و فلسفه، سبب شد که تصدیق درستی در این باره صورت نپذیرد. ازاین

ه دینی با مبانی فلسـفی را نـاروا شـمردند. و نحلـه     سنتی تفکیک اصل فلسفه و نیز تفسیر گزار
هـاي دینـی بـا آنهـا را     هاي مستقل عقلی را ارج نهادند، اما تفسیر گـزاره جدید گرچه پژوهش
 نادرست دانستند.  

نـه خاسـتگاه    شـود،  درستی یا نادرستی یک دانش، با ارزیابی محتواي درونـی آن روشـن مـی   
سبب خاستگاه رو ناروا انگاري فلسفه بهدهند. ازاینمی پیدایش و نیت افرادي که آنرا گسترش

اي نارواسـت. از سـوي دیگـر در مجموعـه     متالطه  یونانی آن، یا نیت سوء خلفا از ترجمه آن،
 کرد دنیاطلبانـه دو نیز با رويروایی شیعه تنها دو روایت ضد فلسفی هست که ضدیت آن

انش فلسفه. چنین نقدهایی درباره دنیاطلبی نه اساس د جویانه برخی فیلسوفان است، و شهرت
 هاکه نفی اساس این دانش مفسران و دیگر عالمان دینی نیز وارد شده،  برخی فقیهان، 
 دهد.  را نتیجه نمی

رو ازایـن  هـا درگـرو تصـور موشـکافانه آنهاسـت.     از سوي دیگر تصدیق یا تکـذیب اندیشـه  
                                              

 . 775، صالهیات من کتاب الشفاءسینا،  ابن .9
  .33۹، ص7 ج ،مجموعه آثارمرتضی مطهري، . 2
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 با فلسفه ندارند دلیل نادرستیِ ایـن دانـش،  مخالفت برخی فقیهان بزرگوار که آشنایی کاملی 
که یاد شد درستی یا نادرستی یـک آمـوزه بـا ارزیـابی     یا مخالفت دین با آن نخواهد بود. چنان 

کـه  هاي مشهور. کوتاه سخن آنشود، نه تایید و تکذیب شخصیتمحتواي درونی آن انجام می
  دهنـد، دست میمخالفت دین با آن بهروان تفکیک بر نادرستی تعقل فلسفی و هایی که پیدلیل

 کند.  پایه استواري ندارد و مدعاي ایشان را اثبات نمی
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